
10

۴ـ قیصر )مسعود کیمیایي، ۱۳۴۸(
فاصله گیري از فرهنگ مسلط

فیلــم «قیصــر» وجاهتــش را در مقــام یکي  �
از پیشــگامان موج نوین ســینماي ایــران چگونه 
به دســت آورده اســت؟ کلیاتي نظیــر این فیلم 
«مرثیه اي ســت در رثــاي آرمان هــاي رو به زوال 
طبقــه اي از انســان ایراني» یا «بیانیــه اي در باب 
طغیان فردي آنجا که قانون و مدنیت قدمي براي 
برنمي دارند»؛  آدمي   لگد مال شــده  احقاق حقوق 
زمانــي به کارآمدني انــد کــه از حالــت خبري به 
پرسشي تغییرشــان دهیم؛ یعني بپرسیم «قیصر» 
چگونه به مرثیه اي در رثاي... یا بیانیه اي در باب... 

بدل شده است؟
 اینجاســت که توجه بــه جزئیات فــرم فیلم 
در دســتور کار قرار مي گیرد و شــگردهاي تألیفي 
فیلم ساز واجد اهمیت مي شوند. به خصوص مانند 
بهترین فیلم هاي تاریخ ســینما،  «قیصر» نیز حاوي 
صحنه هایي ا ســت  که شگردهاي تألیفي فیلم ساز 
را یکجــا در خــود نهفتــه دارند و بــا تمرکز روي 
یکي شــان مي توان جزئــي را به مثابه کل در قالب 

یک یادداشت تحلیلي برکشید. 
گفت وگــوي ســه نفره قیصر (بهــروز وثوقي) 
و مــادر (ایــران دفتــري) و خان دایي (جمشــید 
مشــایخي) بعد از کشته شــدن کریــم آب منگول، 
یکي از همین صحنه هاســت. شب هنگام قیصر به 
محض ورود به حیاط خانه پدري با عنصري خارج 
قاب مواجه مي شــود. برش به نماي نقطه دید او 
صرفا شــگردي براي پیشــبرد روایت نیست، بلکه 
دوربین سوبژکتیو کیمیایي را نیز یادآور مي شود؛ ما 
در بخش اعظمي از فیلم با زاویه دید قیصر به دنیا 

نگاه مي کنیم.
 در پیش زمینــه نماي بعدي (یک لانگ شــات 
ســنجیده) قیصر را کنار حوض آب مي بینیم و در 
پس زمینه مــادر و خان دایــي را روي ایوان خانه. 
متعاقب خم شــدن قیصــر بــه روي آب، دوربین 
کیمیایي نیز «خم» مي شــود تا مــادر و خان دایي 
را از عالــم واقع حذف و تصویرشــان را بر ســطح 
آب وارونــه کند. قیصر به قصــد رهایي از التهاب 
درون، دســت در آب مي برد و تصویر وارونه مادر 
و خان دایي به تدریج محو    مي شــود؛ این شگرد دو 
معنا دارد: دوربین فیلم ســاز به هر قیمتي در کنار 
و غمخوار قهرمانش خواهد ماند و دردســري که 
قیصر به آن دامن زده، هســتي خانــواده  را نه تنها 

واژگون که رفته رفته ویران خواهد کرد. 
ازایــن رو حیــرت و نگراني مــادر و خان دایي را 
در نماهــاي بعدي مي توان به کلیــت فیلم تعمیم 
داد. با نزدیک شــدن قیصر- یا با حذف فاصله  میان 
شــخصیت هاي صحنــه- گفت وگو آغاز مي شــود. 
اغلب درباره جنس گفت وگــو در بهترین فیلم هاي 
کیمیایي نوشته اند اینها نه گفت وگو که صرفا نوعي 
تک گویي اند؛ نوشته اند اساس هنرهاي دراماتیک بر 
دیالوگ اســتوار است و مونولوگ با ذات آزادي خواه 
هنر سده ۲۰ همســویي ندارد، اما یک بار نپرسیده اند 
گفتار دوسویه تا چه مایه با طریقت آدمي که به جاي 
جواب دســت به چاقو مي برد مطابق اســت؟ حتي 
گفتار خان دایي که مدام بر دوري از خشــونت تأکید 
دارد نیز تک صداســت. فرق او با قیصر در این است 
که اولي مدافع ســکوت است و دومي پیگیر انتقام. 
پس اینجــا با آدم هایــي طرفیم که ماننــد ما بازاي 
طبقاتــي خود، یا حــرف نمي زنند یا حــرف خود را 
مي زنند؛ شــگردي درست براي بهره وري از عنصري 
بومي در فیلمي از ســینماي ایران. ازاین رو مهم ترین  
ضعفي که بــراي قیصر برشــمرده اند، ناخواســته 
نقطه  قوت آن است و تک گویي آتشین قیصر در این 
صحنه و صحنه هاي دیگر در غیاب عضوي هم صدا 
بر تنهایي او دلالت دارد و قدر مســلم این به معناي 
تأیید جملات قصار فیلم نامه هاي کیمیایي نیســت، 
بلکه تبیین این نکته اســت که چگونــه مي توان با 
ترکیب زبــان ســینما و عناصر بومي بــه نتیجه اي 
ماندگار رســید. تا پیش از ساخته شدن قیصر، جز در 
شــمار معدودي از فیلم هاي خاچیکیان، ساختمان 
فیلم هاي داســتاني چندان جدي گرفته نمي شــد. 
آنچه قیصر را فراتر از فیلم داستاني، به یک پیشگام 
بدل مي کند، ترکیب کم و بیش درســت عناصر بومي 
با زبان سینماســت. این عناصر هرکجا جنبه تزئیني 
مي یابند (جزئیات معماري تهران قدیم) فاقد کارکرد 
و هرکجا آشــنازدایي مي شــوند کارکــرد دراماتیک 
مي یابنــد. علاوه بر جنــس تک گویي هــاي صحنه 
مذکور، به عنوان نمونه اي مشــخص تر مي توان روي 
یکي از نشانه هاي آشــناي اوباش تهران قدیم ـ که 
در فیلمفارسي ها به شمایل بدل شده بود- انگشت 
گذاشــت؛ چرا قیصر باوجود فرمان و دیگر همتایان، 
«کلاه  مخملــي» روي ســر نــدارد؟ جایــي از فیلم 
خان دایي در نقد گســتاخي  قیصر، فرمــان را یادآور 
مي شــود که هیچ گاه جواب ســربالا نمي داد. آیا نه 
به این دلیل که فرمان هنوز به ســنن نمادین وابسته 
بود و قیصر از هر نوع ســنت نمادیني رهاســت؟ یا 
تأکیــد فیلم ســاز روي تک گویي پرلاف وگــزافِ مرد 
کلاه مخملي به ســرِ داخلِ قهوه خانه (بهمن مفید) 
به معناي چیســت؟ او لاف وقایعــي را مي زند که 
هیــچ گاه بــه وقوع نپیوســته، حال  آنکــه قیصر به 

محتواي یکایک تک گویي هایش عمل مي کند. 
ادامه در صفحه ۱۴

خشت و آینه

ملافه های قطارهای رجا

«لورا اســکوییول»، نویســنده مکزیکی، در ایران  �
و جهان با رمان «مثل آب برای شــکلات» شــناخته 
شده است. کســانی که کتاب را نخوانده اند، احتمالا 
فیلمی را که از روی آن ســاخته شده است، دیده اند. 
«مثل آب برای شــکلات» داستانی در سبک رئالیسم 
جادویی اســت که در آشــپزخانه می گذرد و درباره 
عشــق و غذاســت. اما من کتاب دیگر این نویســنده 
را بیشــتر دوســت دارم: «ل ح ظه  ای ســت روییــدن 
ع ش ق !» (ل ورا اســکوییول؛ ترجمه آذر ع الی پور، نشر 
روشنگران)؛ قهرمان این داستان یک بیسیم چی است 
که زندگی اش را به روایت دخترش می خوانیم. راوی 
خود را این گونه معرفی می کند: «شــمال را احساس 
می نمایی. پایبند و ماندگارت می نماید. هر اندازه که 
از جاذبه اش فرار نمایی قدرت و نیروی نامرئی دوباره 
و مجدد تو را به ســمت خویش می کشــاند. همانند 
قطرات بــاران به زمیــن... اجداد مــن همگی اهل 
شمال هستند؛ جایی که نخستین نگاه عاشقانه میان 
پدربزرگ و مادربزرگم رد و بدل شد و گذشت... تا من 
گام به عرصه هستی گذارم بدون هیچ راه بازگشتی». 
من هم هنوز شــمال هســتم، در پی گردشگری های 
فرهنگی ام و بازی در یک فیلم سینمایی که صدایش 
به زودی درمی آید! وقتی که کارت سینما نباشد و در 
سینما توریست به حســاب بیایی، این طبیعی است 
که وســط فیلم برداری هر وقت که «آف» بودی بلند 
شــوی و خودت را به تهران دودزده برســانی و بدو 
برگردی. ســاری قطار دارد و باز هم طبیعی اســت 
که در ایــن دورانِ به دره افتــادن پی درپی اتوبوس و 
تأخیرهای همیشــگی هواپیما، مســافرت با قطار را 
ترجیــح بدهی (بگذریــم از صرفــه اقتصادی اش). 
این را داشــته باشــید تا دوبــاره برگردیــم به کتاب 
اســکوییول. روای ایــن داســتان در نظــر دارد برای 
پدر پیــر و آلزایمری اش که تلفنچــی بوده و مورس 
بلــد بوده، از طریق کامپیوتر امــکان ارتباط پیدا کند. 
اما در جایی در این داســتان راوی به نکته ای اشــاره 
می کند که دســتمایه این یادداشــت من شده است؛ 
راوی توصیف می کند که چگونه در دوران جوانی او، 
دســتگاه ها را فقط باید روشن یا خاموش می کردند؛ 
مثلا تلویزیون را روشــن می کردیــم و بعد خاموش. 
تکمه  روشــن کردن ماشین لباس شــویی را می زدیم 
و بعــد تکمــه خاموش و الا آخر. امــا حالا برای هر 
کاری باید کلی برنامه ریزی کنیم. تلویزیون، ماشــین 
لباس شویی و ظرف شــویی و حتی جاروبرقی را باید 
اول درســت تنظیم کرد، کلی بالا و پایین کرد و به آن 
برنامه داد تا درست کار کند. حالا حکایت من است و 
خرید اینترنتی بلیت قطار تهران به ساری تا شب را با 
خیال راحت بخوابم و صبح جلوی دوربین بروم. من 
که مانند جوانی های قهرمان رمان اســکوییول نسل 
خاموش و روشن هستم. با یکی دو کلیک، خیال کردم 
به راحتی یک بلیت عادی قطار خریدم؛ غافل از اینکه 
برای راحتی ام در قطار، باید قســمت کوپه خواهران 
را فعــال می کــردم و به آیتــم شــش تخته بودن یا 
چهارتخته بودن کوپه هم البته توجه می کردم. وقتی 
فهمیدم که دیگر دیر شده بود. این و آن به من گفتند 
که مهم نیست؛ اگر مشکلی پیش آمد به رئیس قطار 
بگو حلش می کند. به یاد عید امسال افتادم که با یک 
گروه دانشجوی فرانسوی-ایرانی برای بازی در فیلم 
کوتاهشــان با قطار به یزد رفتیــم. آن قدر این رئیس 
قطار به این گروه شــش نفری لطف داشت که نگو. 
دســتور داد کمک کنند تا تمام باروبندیل سنگین در 
کوپه های خالی و میهماندار جا شود، یکی از میزهای 
رستوران قطار، قشنگ تبدیل به میز کار اینان شده بود 
و تمام همراهان فرانســوی از اینکه این قدر در ایران 
به سینما احترام گذاشته می شود، در شگفت بودند. 
فقط تنها مشــکل این بود که مــا ملافه های کوپه را 
کامــل پس نداده بودیم و باید می گشــتیم و لابه لای 
وسایل آنها را پیدا می کردیم. برگردیم به برگشتن من 
به ســاری. چشمتان روز بد نبیند؛ کوپه من با چهار تا 
همســفر آقا و یک زن حامله و شــوهرش، شوکه آور 
بود. بدتر اینکه آقای شــوهر اصرار داشت روبه روی 
خانــم باردارش در تخت پاییــن بخوابد، بنابراین من 
باید می رفتم طبقه وسط که عین قبر بود. با اطمینان 
از خالی بودن کوپه دست راستی (که فقط یک آقا در 
آن بود) مشــکل را به رئیس قطار گفتم و اینکه فردا 
صبح ســاعت پنج برای فیلم برداری آفیش هســتم. 
امــا برخلاف تجربه قبلــی، رئیس جــوان این قطار 
(که از اول همه میهمانداران درباره ســختگیری اش 
حرف می زدند) مخالفت شــدید کرد که طبق قانون 
نمی شــود و ممکن اســت وسط راه مســافر داشته 
باشــیم. من هاج وواج تصمیم گرفتــم با باروبندیلم 
در راهــرو تــا صبــح بایســتم (قطار رســتوران هم 
نداشت!) مسافران کوپه دست چپی دلشان سوخت. 
یک خانــواده بودند. رئیس قطار کــه رفت تنها مرد 
خانواده به من گفت که بروم در کوپه آنها بخوابم و 
خودش رفت در آن کوپه یک مســافره و گفت جواب 
رئیس قطار با او. هنوز صبح نزده بود که به ســاری 
رســیدیم و میهمانــدار تازه فهمید کــه ما خودمان 
جابه جا شــدیم. اعتراضــی نکرد چــون ملافه ها را 
صحیح و ســالم تحویــل دادم. البته دفعات بعد در 
هنگام خریــد بلیت قطار مواظــب کلیک کردن ها و 
توجه به تمام آیتم های خرید، راهگشــا شــد و دیگر 
مشــکلی پیش نیامد و قطار بهترین وسیله سفر شد، 

البته به شرط آنکه مواظب ملافه ها باشیم!

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال پانزدهم    شماره 3041 هنر شنبه   2 دى 1396

 رضا غیاث
 لیلى فرهادپور

بهناز شــیرباني: قــرار بــود ناصــر ملک مطیعي پس 
از ســال ها از قــاب تلویزیون بــا طرفدارانش صحبت 
کند. این خبر از ســاعات ابتدایي روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته به واســطه صفحات مجازي دست به دســت 
شد و بســیاري از خبرگزاري ها و رسانه هاي مکتوب به 
آن پرداختنــد. حضــور این بازیگر پیش کســوت پس از 
ســال ها در رسانه ملي به اندازه وسعت انتشار خبرش، 
غافلگیرکننــده و جذاب بود. حضور ناصر ملک مطیعي 
در برنامــه «دورهمي» و گفت وگویش با مهران مدیري 
به سرعت خبرساز شد و هم زمان با این خبر، حضورش 
در برنامــه اي دیگر با عنوان «من و شــما» نیز توجهات 
بســیاري را به ویژه برنامه هاي شب یلدا در رسانه ملي 
و تغییر رویکرد این رســانه مبني بر حضور بازیگري که 
ســال ها در قاب تلویزیون دیده نشــده است جلب کرد 
و طبعا بینندگان مشــتاق تلویزیــون پیگیر و علاقه مند 
حضور ناصــر ملک مطیعي و شــنیدن صحبت هایش 
بودنــد. گویا پخــش ویژه برنامه «من و شــما» به جاي 
پخــش در روز جمعــه به چهارشــنبه منتقل شــد و 
قرار بود ایــن برنامه زودتر از برنامــه «دورهمي» روي 
آنتن بــرود، اما این برنامه که قرار بــود با حضور ناصر 
ملک مطیعي و علي پروین، از شــبکه شما پخش شود، 
لحظاتي پس از صحبت هاي ابتدایي مجري قطع شد و 
ســپس، در زیرنویس تلویزیون اعلام شد که این برنامه، 
امشب به دلیل مشکل فني پخش نمي شود. اما هادي 
قنــدي، تهیه کننده برنامه «من و شــما»، بــه قطع این 
برنامه واکنش نشــان داد. او با انتشار پستي در صفحه 
اینستاگرامش نوشت که خودش هم دلیل قطع برنامه 

را نمي داند.
قطعا کنجکاوي ها برای حضور ناصر ملک مطیعي 
به عنوان میهمان برنامه مهران مدیري جذاب تر بود، اما 
دقایقي پیــش از آغاز زلزله تهــران و در ابتداي پخش 
برنامه «دورهمي» و وقتي بسیاري نگاهشان به معرفي 
ناصر ملک مطیعي به عنوان میهمان برنامه بود، باز هم 
خبري از پخش گفت وگوي ملک مطیعي که به صورت 
تولیدي ضبط شده و آماده پخش بود، نشد. گمانه زني ها 
بر ســر اینکه به چه دلیل باوجود خبررســاني هایي که 
درباره حضــور این بازیگــر پیش کســوت در تلویزیون 
صورت گرفته و به نوعي اجازه حضور او در رسانه ملي 
صادر شده است، اما به ناگاه تلویزیون اقدام به قطع این 
دو برنامه در میانه هاي پخش کرد، بیان شد. چندساعت 

پس از بحث هایي که در فضاهاي مجازي و رسانه ها در 
مورد این اتفاق انجام شد، کانال برنامه کات از اتفاقات 
پشــت پرده پخش نشــدن این دو برنامه نوشــت. طبق 
توضیحات این کانال خبــري، ماجرا از این قرار بوده که 
آرش ظلي پور، مجري برنامه من و شما، چند روز پیش 
با همراهي عوامل برنامه اش، از مدیران تلویزیون مجوز 
حضور ناصر ملک مطیعــي در تلویزیون را مي گیرد. او 
سپس این بازیگر پیش کســوت را به برنامه اش دعوت 
مي کند و ملک مطیعي دعوتش را مي پذیرد و به شبکه 
شــما مي رود. برنامه به طور کامل ضبط و آماده  انتشار 

مي شود. طبق کنداکتور رسمي تلویزیون، برنامه «من و 
شما» هر هفته، جمعه ساعت ۱۴ از شبکه شما پخش 
مي شود. به همین خاطر ظلي پور و گروهش منتظر روز 
جمعــه مي مانند تا «آس» خــود را رو کنند، اما در این 
میان اتفاق عجیبي رخ مي دهد و آن هم اینکه خبر این 
ماجرا به گوش مشــاور، دوست و همراه مهران مدیري 
مي رسد و او در اقدامي غیرحرفه اي به مدیري پیشنهاد 
مي دهد حالا که تا جمعه چندروزي باقي است و مجوز 
حضــور ملک مطیعــي در تلویزیون هم چنــد روز قبل 
صادر شــده، بهتر است آنها ســریع ملک مطیعي را به 

برنامه خود دعوت کنند و به برنامه من و شما رودست 
بزنند!

عجیب تــر آنکه مدیــري پیشــنهاد همــکارش را 
مي پذیــرد و ملک مطیعي را به ســرعت به برنامه خود 
دعــوت مي کند تــا افتخار اولین حضــور ملک مطیعي 
در تلویزیــون به نام او و برنامه اش ثبت شــود. عوامل 
برنامه من و شما که متوجه این ماجرا مي شوند تصمیم 
مي گیرند همان طور که پیش از مدیري، ملک مطیعي را 
به برنامه خود آوردند، با هماهنگي مدیران شبکه شما، 
برنامه خود را این هفته به طور اســتثنا جلو بیندازند و 
روز چهارشــنبه ساعت ۱۹ روي آنتن ببرند تا برنامه روز 
جمعه شان تحت تأثیر دورهمي قرار نگیرد. این بخشي 
از روایت این کانال خبري درباره حواشــي حضور ناصر 
ملک مطیعي در تلویزیون بود. از ســوي دیگر امیرعلي 
ملک مطیعي، فرزند این بازیگر پیش کســوت، در بخشي 
از یادداشــتش در واکنش به عــدم پخش دو برنامه اي 
که ملک مطیعي در آنها حضور پیدا کرده بود، نوشــت: 
«قــرار بود که مصاحبه پدرم در برنامه (من و شــما) و 
دیگــر گفت وگویش در برنامــه (دورهمي) از تلویزیون 
پخش شود، هر دو در یک روز البته، که هیچ کدام پخش 
نشــد، دلیلش را نمي دانم. عــده اي گفتند که دلیلش، 
رقابــت بین ســازندگان ایــن دو برنامه بــوده، هرکدام 
خواسته اند اولین برنامه اي باشند که ناصر ملک مطیعي 
را به مخاطبان نشــان مي دهند، عده اي گفتند؛ حضور 
ملک مطیعي باعث پخش نشدن و متوقف شدن این دو 
برنامه شده، شــایعات مختلفي هست و دلایل متعدد، 
دنبال دلیلش نیســتم، دنبال آرزویم هستم، مي خواهم 
به آرزویم برســم، من منتظرم، هنــوز هم پاي تلویزیون 
نشسته ام، خسته ام اما نمي خوابم، در انتظار دیدن پدرم 
هستم. مســئولان محترم صداوسیما! با احترام، از شما 
مي خواهــم تصویر و مصاحبه پدرم ناصر ملک مطیعي 
را پخش کنید!به غیر از من، طرفداران و دوستداران پیر 

و جوان پدرم هم، مثل من منتظرند. 
ما چشم به راهیم / لطفا همراهي کنید  

بــه همراهــي و همیاریتــان بســیار خوش بینم و 
امیدوار...». حواشــي چرایي عدم پخــش دو برنامه اي 
که با حضور ناصر ملک مطیعي در تلویزیون ضبط شده 
بود، همچنان ادامه دارد و قطعا بســیاري دنبال پاسخ 
شفاف تري از رسانه ملي براي این پرسش و البته پیگیر 

پخش این دو برنامه هستند.

حواشي حضور ناصر ملک مطیعي در تلویزیون

فرانک آرتا:  محسن امیریوسفی،  کارگردان سینمای ایران، برای بار پنجم 
فیلم «آشــغال های دوست داشــتنی» را به جشــنواره فیلم فجر برای 
داوری تحویل داد. این کارگردان پرتلاش که باوجود ساخت فیلم های 
کم، رکورد بیشــترین تعداد فیلم توقیف شده را در کارنامه هنری خود 
به ثبت رســانده است، ظاهرا با همه مشــکلات و موانع از اکران فیلم 
سینمایی «آشغال های دوست داشتنی» ناامید نشده است. در ماه های 
گذشــته فیلم «آشــغال های دوست داشــتنی» بعد از پنج سال نه تنها 
رفع توقیف شــد،  بلکه توانســت پروانه نمایش رسمی وزارت ارشاد را 
دریافت کند. محســن امیریوســفی در گفت وگو با «شرق» ضمن تأیید 
خبر فوق توضیح داد: «فیلم آشغال های دوست داشتنی در چهار دوره 
جشــنواره فیلم فجر به دلیل نداشــتن پروانه نمایش از شرکت در این 

جشنواره ملی بازماند و حتی فرصت پیدا نکرد که هیئت انتخاب، فیلم 
را ببینند. اما امسال این فیلم پروانه نمایش رسمی دریافت کرده است. 
با توجه به این نکته و با نزدیک شــدن به ایام جشــنواره و اکران نشدن 
فیلــم،  ترجیح دادم فیلم خود را به جشــنواره فیلم فجر ارائه دهم». 
سیدجمال ساداتیان، عضو هیئت انتخاب سی وششمین جشنواره فیلم 
فجر در پاســخ به این ســؤال «شــرق» که نظرتان درباره حضور فیلم 
«آشغال های دوست داشتنی» در جشــنواره فیلم فجر چیست،  گفت: 
«من هم به عنوان یک عضو خانواده سینما و هم یکی از اعضای هیئت 
انتخاب جشنواره فیلم فجر،  درصورتی که این فیلم مراحل قانونی ثبت 
نام در جشــنواره را طی کرده، خوشــحال خواهم شد که هم بتواند در 

جشنواره حضور پیدا کند و هم  رنگ پرده سینما را ببیند». 

«آشغال هاى دوست داشتنى» با مجوز نمایش به جشنواره فیلم فجر سلام کرد

فراتر از خبر
باید حرمت این مرد را داشته باشیم

بهزاد فراهاني، بازیگر پیش کسوت سینما و تئاتر، نیز در واکنش به این اتفاق به «شرق» 
گفت: «ناصر ملک مطیعي پدر سینماي ایران است و اگر ما این نامهرباني را در حق این 
مرد مي کنیم مشــکل از ماســت، باید حرمت این مرد را داشته باشــیم. آنچه که ناصر 
ملک مطیعي در شناســنامه اش دارد، هم شــریف اســت، هم بالنده... اینکه تحت چه 
شــرایطي و اعمــال سیاســت هایي، جلوي این شــخصیت را گرفتیم و اگر نگذاشــتیم 

سال هایي از زندگي اش را خوشبخت زندگي کند این مشکل ماست».

کمال پورکاوه: بیراه نیست اگر بگوییم که جشنواره سینما-حقیقت امسال بیشتر 
از هر چیز تحت تأثیر نام «در جســتجوی فریده»، ساخته جذاب کوروش عطایی 
و آزاده موســوی قرار داشــت. فیلم در کنار تحســین مردم و منتقدان، موفق 
به کســب چهار جایزه، بهترین فیلم هنر و تجربه، تندیس ویژه دبیر جشنواره و 
بهترین تدوین و موسیقی شــد. به این بهانه با آزاده موسوی و کوروش عطایی 

به گفت وگو نشستیم. 

  ظاهرا ایده اولیه ساخته شــدن «در جســتجوی فریده» از دل یک خبر  �
روزنامه بیرون آمده. چه نکته ای در متن خبر شــما را تحت تأثیر قرار داد که 

ماجرا را دنبال کردید و در نهایت فیلم مستند از آن ساختید؟ 
آزاده موســوی: چیزی که ما را جذب کرد، خود قصه فریده و کاراکتر او بود که 
ما را مطمئن می کرد می خواهیم این مستند را بسازیم. وقتی وبلاگ او را که پر از 
داستان زندگی و اشعار و کارهای روزمره اش بود، می خواندیم، به جذابیت های 
زندگی او پی بردیم. چون چه در ســینمای مســتند و چه در سینمای داستانی، 
وقتی در مورد یک شــخص حرف می زنی، خیلی مهم اســت که آن شخصیت 
خاص باشــد و فریده هم از لحاظ قصه زندگی و هم از لحاظ شــخصیتی برای 

ما خاص بود. 
کوروش عطایی: ما چهار ســال پیش از طریق خبر یک روزنامه با فریده آشــنا 
شدیم. اینکه دختری ساکن هلند از هم وطنان ایرانی خود خواسته بود اگر نشانی 
از پدر و مادرش دارند، به او اطلاع دهند. ما نزدیک به دو ســال فقط به شــکل 
مجازی و از طریق اســکایپ بــا فریده در ارتباط بودیــم و او در این مدت قصه 

زندگی اش را برایمان می فرستاد. 
آزاده موســوی: شــاید مهم ترین نکته هم خواســتن خود فریده بود. او خیلی 
دوســت داشــت ســفری اتفاق بیفتد تا به ایران بیاید و ایران را بشناسد. ما این 
اشــتیاق را در چشم های لرزان فریده وقتی از طریق اسکایپ با ما در ارتباط بود، 
خیلی واضح می دیدیم. اما به خاطر ترس و هراسی که بابت تبلیغات این روزها 

در رسانه ها علیه ایران بود، جرئت انجام دادن آن را نداشت.  
  دشواری های ساخت مستند با توجه به اینکه سوژه اصلی شما هم خارج  �

از کشور بود، باعث نشد که بخواهید از ساخت فیلم صرف نظر کنید؟ 
موســوی: هیچ وقت به دست کشــیدن از ایده فکر نکردیم. مهم ترین مشکل ما 
بخش مالی قضیه بود که باید بودجه مناســب را بــرای تولید تهیه می کردیم 
که تصمیم گرفتیم از طریق ســرمایه گذاری مردمی (کراود فاندینگ) قسمتی از 
بودجــه را تأمین کنیم و این پروســه تأمین بودجه خــودش تبدیل به یک پروژه 
پیچیده شد. اینکه مردم بر چه اساسی باید به ما کمک کنند، آن هم در شرایطی 
که اصلا بازگشــت مالی ای برای آنها ندارد. ما در دو ســایت به نام «حامی جو» 
در ایــران و «ســینه کراود» در هلند پروژه خودمان را تعریــف کردیم و در کمال 
تعجــب نزدیک به «۳۰۰  نفــر» به ما کمک مالی کردند کــه حدود ۱۰ میلیون 
تومان از سایت ایرانی و ۳۰  میلیون تومان از طریق سایت خارجی برای ساخت 

این فیلم جذب شد. 
عطایی: این ماجرای کراودفاندینگ دو مزیت بزرگ برای ما داشــت؛ یکی تأمین 
بخــش مالی فیلم و مهم تر از آن پیداکردن حامــی و هوادارانی برای فیلم که 
به ما نشــان می داد حداقل ۳۰۰ نفر مخاطب بالقوه داریم که انگار فیلم را مال 
خودشان می دانند و من موقع نمایش فیلم در جشنواره همه اش نگران واکنش 
همین حامی های فیلم بودم که خوشــبختانه لبخند رضایتی که بر لب داشتند، 
خیلی من را آرام کرد. چون این بخش ســرمایه گذاری مردمی برای ما تبدیل به 
پروژه تمام وقت شــده بود که مجبور بودیم برای آن تیزر بســازیم، آن تیزر را در 
سایت های مختلف نمایش دهیم، با ســرمایه گذارها ارتباط برقرار کنیم و برای 

آنها اطلاعات لازم را درباره سروشکل فیلم توضیح دهیم. 
  نگارش فیلم نامه چطور پیش رفت؟ چون در ســینمای مســتند معمولا  �

اتفاقات پیش بینی نشده ای می افتد که می تواند مسیر فیلم را تغییر دهد! 
موسوی: مــا می دانستیم که باید از هلند شروع کنیم و از گذشته فریده و زندگی 
امروزی او اطلاعاتی به مخاطب بدهیم. همچنین می دانستیم که باید دقیقه ۲۰ 
یا ۲۵ یک نقطه عطف به وجود آوریم که همان ســفر به ایران است و مهم ترین 

اتفاق فیلم محسوب می شود. 
عطایی: ما متریال نوشتن فیلم نامه را از طریق همین قصه هایی که خود فریده 
از زندگی اش برای ما می نوشــت و می فرســتاد، به دست آوردیم. ما فقط برای 
طراحی بهتر فیلم نامه سعی کردیم بفهمیم فریده معمولا در روز چگونه زندگی 
می کند. دوســتانش چه کسانی هستند و تفریحاتش چیست. اما راجع به پایان 
فیلم سعی کردیم هر دو وجه قضیه را در نظر بگیریم و در نتیجه به دو سناریوي 
متفاوت فکر کردیم. اینکه اگر جواب آزمایش دی ان  ای  مثبت شــود، روند فیلم 
چطــور باید پیش برود و اگر جواب آزمایش منفی شــود، باید به چه ســمت و 

سویی برویم. 
  یکی از ســکانس های خوب فیلم که کاملا بــا حس وحال درونی فریده  �

هماهنگی دارد، صحنه ای است که فریده در هواپیما نشسته و در حال پرواز 

به سمت ایران است. در آنجا یک نما از شیشه کابین خلبان داریم که هواپیما 
به آرامی از باند فرودگاه آمســتردام کنده شــده و تصویر به پنجره فریده و 
آســمان پر از ابر قطع می شود و در شب، این شــهر پر از نور تهران است که 

خودنمایی می کند. این مدل میزانسن از قبل طراحی شده بود؟ 
موسوی: تمــام اینها از قبل طراحی شده بود، یعنی می دانستیم حس وحال این 
صحنه وقتی بخواهد ســینما بشود، آن وقت تصاویر هم باید با مخاطب حرف 

بزنند. 
عطایی: ما باید قضیه کنده شــدن از یک فضا و رفتن به فضایی دیگر را با تصویر 
نشان می دادیم اما سینمای مستند علاوه بر میزانسن به انعطاف زیاد هم احتیاج 
دارد. یعنی باید از اتفاقات پیش بینی نشــده هم استقبال کنی و بتوانی از دل این 
اتفاقــات به غنای اثر کمک کنی. البته در این میــان اتفاقات بی ربط زیادی هم 
می افتد که آن قســمت سخت ماجرای مستند ســازی است که در تدوین شکل 
می گیــرد و باید بتوانی خیلی از تصاویر را کنار بگذاری؛ ما برای تدوین این فیلم 

حدود دو سال وقت گذاشتیم! 
  خیلی از منتقدان فیلم در ایام جشنواره، «در جستجوی فریده» را به دلیل  �

نوع میزانسن ها به  سینمای داستان گو نزدیک تر دیدند؟ 
عطایی: من خیلی با تعریف و دسته بندی های خط کشی شده موافق نیستم. به 
نظرم ســینما، سینما اســت و فیلم هم فیلم اســت. وقتی شما با یک موضوع 
اجتماعــی که می تواند در معرض دید و قضاوت بســیاری از مــردم قرار گیرد 
مواجه هســتید، من به عنــوان کارگردان نمی توانم با خــودم فکر کنم که فقط 
باید دوربینم را بردارم و آن واقعه را ثبت کنم. درســت است که آن واقعه باید 
ثبت شود اما چگونه ثبت شــدن آن واقعه کار کارگردان است. به نظرم وظیفه 
کارگردان ســینمای مستند شکل دادن به واقعیت اســت؛ یعنی آن خمیرمایه، 

واقعیت است. اما قالبی که از آن استفاده می شود، کار کارگردان است. 
موســوی: به نظرم ما به عنوان فیلم ســاز حق نداریم در واقعیت دخل و تصور 
کنیــم اما این حق را داریم که در روایت و فرم واقعیت دخالت کنیم و مخاطب 

را به سمت یک مستند سینمایی ببریم. 
 از اکران فیلم در جشنواره سینما-حقیقت راضی بودید؟  �

موســوی: استقبال مردم و منتقدان برای ما خیلی خوشحال کننده است اما به 
نظرم نکته مهم به اجرای خود جشنواره برمی گردد. با توجه به حساسیت ها و 
حرف و حدیث هایی که در این دوره از جشــنواره پیش آمد، به نظرم بهتر است 
بخشی از جشنواره به مســتندهای «پرتره سیاسی» اختصاص داده شود تا آن 
فیلم ها در بخش خــاص خود مورد قضاوت قرار گیرنــد. چون تفاوت بزرگی 
میــان یک فیلم مهم و یک فیلم خوب وجود دارد. آن فیلم های مهم که حتما 
هم باید ســاخته شوند، ممکن است لزوما فیلم های خوبی نباشند اما در اینجا 
فیلمی که از مراسم افتتاحیه انصراف داده، ناگهان روزهای آخر جشنواره اکران 
می شــود و جایزه بهترین فیلم را می گیرد و برای کارگردانش هم بزرگداشــت 

برگزار می کنند! 

گفت وگو با کارگردانان مستند «در جستجوی فریده» برگزیده جشنواره سینما - حقیقت
فیلم خوب و مهم تفاوت دارند


